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  نويسي فيلسوفان مسلمان  فارسي

 ∗تربتي زاده نجف عليرضا

  چكيده

 يبه زبان فارس يكتاب يچعلوم ه يردر فلسفه و سا ،اسلام يختار ةيدر قرون اول

 يرانياهم دانشمندان مسلمان كه اكثر آنها  ينوشته نشده است و تمام

به  ياز قرن چهارم هجر. اند نگاشته  يخود را به زبان عرب ياند، آثار علم بوده

اند،  داشته يكه به زبان عرب يفراوان تأليفاتدر كنار  يرانيا ةفلاسف ،بعد

 ةكه از آن جهت كه جاد اند كرده خلق يرا به زبان فارس يآثار اندك يجتدرب

 يار، بساست  دهنموبعد هموار  يها هدوردانشمندان  يرا برا يسينو يفارس

 يكپس از  ياند كه زبان فارس كار را آغاز كرده ينا يزمان آنها. ندارزشمند

 يانتزاع يو معان يممفاه يادا يلازم برا يشو گنجا يآمادگ ترت،ف ةدور

 ي،و شاگردان او، ناصرخسرو، سهرورد يناس ابن. ه استرا نداشت يفلسف

 ،يگرانو د يرازيش ينالد قطب ي،طوس يرالدينخواجه نص ي،باباافضل كاشان

تلاش  .اند داشته ييسهم بسزا يبه زبان فارس يفلسف يها نگاشته يندر تدو

را در روزگار ما  ينهزم ،يبه زبان فارس ياصطلاحات فلسف يسازدر معادل آنها

به روش جستار  ينا. تر فراهم كرده است پخته يآثار فلسف خلق يبرا

هاي فلسفي  زبان عربي در نگاشته ةعلل زباني و ادبي غلبتوصيفي ـ تحليلي، 

نقش  به زبان فارسي، يفلسف تأليفاتمهمترين  يمعرفا بو  نموده را بررسي
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 تبيين يفلسف يانتقال دانشها يزبان براسازي اين  و غنيدر توسعه  راآنها 
غرب بر  ةاز متون فلسف ترجمه شدهآثار  تأثيربه  نيزدر پايان . ساخته است

در عصر  يفارس زبان نگارش فلسفه بهضرورت لغات فارسي و  ةگنجين پرباري
  .ميپردازد، است يافتهشدت كاهش ب آندر  يدان يعرب حاضر كه

فيلسـوفان  زبـان عربـي،   نويسـي،   اصطلاحات فلسفي، فارسي :گانواژكليد
  .معادلسازي ترجمه، مسلمان،

*      *      *  

 مقدمه 

از  اما شد،ه به زبان عربي نگاشته مياسلامي كتابهاي فلسفي هم ةدر قرون اولي
دانشمندان ايراني كار تأليف آثار علمي به زبان فارسي را  ،قرن چهارم هجري به بعد

آثار اين دانشمندان اگرچه در مقايسه با آثار عربي آنها اندك است، اما  )1(.ندآغاز كرد
 )تا به امروز(هاي بعد  دورهنويسي را براي  فارسي راهاز آن جهت كه  معدودهمان آثار 

كه ارزش كار و سختي و رنجي كه اين براي آن. با ارزش استبسيار ده نموهموار 
 نماياناند بهتر  خرج دادهليري و مجاهدتي كه در اين راه باند و د دانشمندان برده

بان و جايگاه و امكانات ز زماناست اوضاع سياسي و اجتماعي آن  ضروريگردد، 
علل زباني و ادبي،  كم دستبعد از اسلام مرور كنيم تا  نخستينفارسي را در قرون 

  .اين زبان در نگارش كتابهاي علمي را دريابيم ةنويسي دانشمندان ايراني و غلب عربي

  علل تازي نگاري در نگارش كتابهاي علمي

تا پايان قرن سوم  فاخري كه دانشمندان ايرانيو  ارزشمندهمه آثار در ميان آن
به زبان فارسي بچشم مايه هم  كم ةيك كتاب ساد حتي ،اند ليف كردهأهجري ت

زبان عربي و  بسط و گسترشهاي ديني و سياسي، عامل  در كنار انگيزه. خوردنمي
در آن روزگار براي اداي مطالب علمي را  اندكشمشكلات زبان فارسي و امكانات 

 . نگاري نويسندگان ايراني در نظر گرفت بايد از مهمترين اسباب تازي
تصرفات  ةدست سپاهيان مسلمان و توسعبا گشوده شدن مرزهاي ايران ب

در مدت يافتند  اسلام را حق آيين چونتا نواحي شرقي، ايرانيان خلفاي عرب 
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 ةگاه به فكر بازگشت از آن نيفتادند و با همهيچ كوتاهي آن را پذيرفتند و
حكومت خلفاي عرب را در اما چون  ،آن قرار گرفتندامكانات خود در خدمت 

ة توحيد و كه در رأس آن اعتلاي كلم) ص( راستاي اهداف بعثت پيامبر اسلام
براي  ،نيافتند ،ها از ظلم و استبداد و گسترش برادري و مهرباني بودرهايي ملت

روي  نيزبه زبان عربي  ،اسلام رفتنايرانيان پس از پذي. آنها شأني قائل نشدند
انجام . آن همت گماشتند تحصيلو در حد ضرورت به  نشان دادند خوش

) ص( و احاديث پيامبر كريم قرآن خواندنبرخي مناسك عبادي مانند نماز يا 
و دوائر دولتي  در ادارات. ساختعربي را تا حدودي ضروري مي زبان دگيرييا

اين زبان  ها بهاني زبان رسمي، عربي بود و ديوانهاي ايردر همة سرزمين نيز
 فراگيريتناسب نيازهاي ديني و اداري خود به ايرانيان ب بنابرين. نوشته ميشد

صورت اج با اعرابي كه در آن روزگار بتعامل و امتز. اين زبان روي آوردند
هاي خشك و سوزان عربستان به اميد هاي انبوه و از بيابان هو دست يي  قبيله

شهرهاي آباد ايران پراكنده شده  ةهم آسايش به ايران مهاجرت كرده و در
 . ساختة مردم آسان ميبراي عام فراگيري اين زبان را بودند،

كه با سلاح شعر و سخنوري مردم، شاعران ايراني نيز براي آن ةعلاوه بر عام
عربي  زبان در دربار حكام عرب نفوذ كنند، ناگزير بودند اشعار خود را به

 فتندعرب خود برتري يا شعر فصيح حتي بر رقباي ءدر انشا تا آنجا كه بسرايند
ايراني خود گاهي در همين اشعار به مليت  ،مقتضاي حال و ضرورتو البته ب

ابوالفرج اصفهاني شرح حال  الاغانينقل از تويسركاني ب. كردندميافتخار  نيز
  ).30 ـ 38 و 83: 1350سركاني، يتو( برخي از اين شاعران را ذكر كرده است

حداكثر حامل زباني  ،از اسلام پيشكه زبان عربي  ،ن سوم هجري به بعداز قر
تدريج به زباني ب هاي عاشقانه يا قصايد مدح و ذم و مطالب سطحي بود،غزل

در عصر ترجمه كه از پايان قرن اول هجري  .شدنيرومند براي انتقال علوم تبديل 
سبب تشويق اسلام بخلفاي مسلمان آغاز گرديد و در قرن سوم به اوج خود رسيد، 

به  ،وجود آمده بودب آنهاسياسي و اجتماعي كه براي هاي  آموزي و انگيزه به علم
 .آثار و متون علمي از يوناني، پهلوي، سرياني و هندي رغبت نشان دادند ةترجم
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آوردند و آثار ادبي، تاريخي،  ها گرد ها در دارالترجمهة مليتاز هم يمترجمانآنها 
هاي دقيق و سازيربي ترجمه كردند و با معادلفلسفي و علمي فراواني را به ع

امكانات بر  ،فراواني كه براي مفاهيم و اصطلاحات علمي به زبان عربي انجام دادند
ليف هم أموازات ترجمه متون علمي، كار تحقيق و تب. غناي اين زبان افزودندو 

هاي علوم عقلي و نقلي به زبان عربي  آغاز شد و آثار علمي بسياري در اكثر شاخه
و در مدتي كوتاه آن بودند ايرانيان پيشقراول و پيشاهنگ نهضتي كه  ؛شد نگاشته

هاي علوم نقلي  شاخه ةو در هم درآوردهاي علمي را به قبضه خود  مدارس و حوزه
 )2(.گوي سبقت را از ديگران ربودو  و عقلي شاهكارهاي علمي فراواني را خلق كرد

تدريج به زباني كارآمد و پرنفوذ براي بها، زبان عربي را  و ترجمه تأليفاتكثرت 
در نهايت . رفتن آن بودفراگ ناگزير بهعلمي  ةانتقال علوم تبديل كرد كه هر جويند

راكز سياسي، ديني و علمي نفوذ مان نسبت كه زبان و خط عربي در مه هب
ي ، خط و زبان ايرانميكوشيدند قواعد آنيافت و ايرانيان در فراگرفتن و تدوين  مي

 .دادرسميت و رواج خود را از دست مي

  بان فارسي در نگارش كتابهاي علميسير تطور ز

به لهجة خاص آن  )لتيايا( سرزميني مردم ايران در اواخر روزگار ساساني در هر
از رواج و » فارسي دري«و » فارسي پهلوي«ند كه در ميان آنها گفتناحيه سخن مي

 هايشهر ،دربار پادشاهان ساساني زبان رايج. رسميت بيشتري برخوردار بوده است
مردم در غرب و . بود» فارسي دري«) در خراسان(هاي شرقي و نيمروز مدائن و بخش
، در سمرقند به زبان و موبدان در معابد به زبان پهلوي) نواحي فارس(جنوب ايران 

هاي  شرقي جيحون به زبان خوارزمي و در نواحي ديگر به لهجه ةسغدي، در كران
اما زبان علمي . ند ا گفتهكزي، تخاري، طبري و غيره سخن ميديگر مانند هروي، س

زبان و خط  ،كردندميكه نويسندگان در تأليف و موبدان در معابد از آن استفاده 
  ).357ـ  365: 1378؛ تفضلي، 15ـ  29: 1337بهار، ( پهلوي بود

ي در مراكز مان نسبت كه زبان و خط عربه هبوري ساساني پس از فروپاشي امپرات
دليل صعوبت بسيار بويژه خط پهلوي بتدريج زبان و بيافت،  سياسي و ديني رونق مي

 ،جاي آنو ب و رسميت خود را از دست داده زودي فراموش گرديد، بو نقص فراوان
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 )3().121: 1389، فرد و همكاران ؛ ميرباقري86: 1337بهار، ( رواج پيدا كردخط عربي 
هاي محلي ت برخي از حكومت، اگرچه بهم»فارسي دري«هاي ديگر فارسي بويژه  لهجه

تأليف كتاب براي انتقال علوم را نداشتند و  امكانات كافيرا حفظ كردند، اما  رونق خود
ها در نظر برخي از نويسندگان چنان غريب و ناممكن  لهجهعلمي با برخي از اين 

سركاني، يتو( »اي را دركراب شتري را بر فراز ناودان بيني يا زرافه«آمد كه گويي  مي
  ).، ابوريحان بيرونيالصيدنة، بنقل از مقدمة كتاب 241: 1350

شرايط براي  بتدريج ،با تحولاتي كه از قرن سوم هجري به بعد اتفاق افتاد
 ،خطيمسلمان پس از حدود دو قرن بي ايرانيان. نويسي فراهم گرديد احياي فارسي

در اواخر قرن سوم هجري با اقتباس از خط عربي براي ثبت آراء و استوار ساختن 
تر كلمات تبادل آساناين خط مشترك امكان . صاحب خط شدند ،هاي خود انديشه

از طرف ديگر، با استقرار حكومتهاي . دآور م را بين دو زبان فارسي و عربي فراه
  .گام برداشتندستقلال سياسي و ادبي سوي امحلي، ايرانيان ب

با ) 247 ـ 287(نيمه مستقل ايراني كه پس از صفاريان   ةنخستين سلسل
اي شرقي هسيعي از سرزمينو تأييد خلافت مركزي عباسي بر بخش و  حمايت

 امراي ساماني. بودند) 261ـ  395(ساماني  ، اميرانو مركزي ايران تسلط يافت
استقلال ادبي و سياسي  احيايكه به زبان و ادبيات فارسي و  يي  سبب علاقهب

خرج دادند و زبان فارسي بفراوان براي ترويج   يايرانيان داشتند، تلاش
فرد و همكاران،  ميرباقري(هاي شكوفايي و پيشرفت آن را فراهم آوردند  زمينه

كه زبان رايج در دربار » فارسي دري«). 65ـ  99: 1342؛ فريور، 175: 1389
و پيدا كرد هاي فارسي غلبه  لهجه سايرراه كمال را پيموده و بر  ،سامانيان بود

آثار منظومي  هدوردر اين . دم و فرهنگ ايرانيان شادب و عل غالب زبان بتدريج
، دقيقي طوسي )329 .ف(كه شاعران شيرين سخني مانند رودكي سمرقندي 

حكيم ابوالقاسم  ،مهمترو از همه ) 394. ف(روزي ، كسايي م)370 .ف(
باره اميد ، دو)4(نگاشتندپس از چند قرن فترت و خاموشي ) 416 .ف(فردوسي 

علوم هم بايد  ةاما در حوز. ها زنده كردساختن ادب فارسي را در دل واناتبه 
هاي اين زبان جز براي داستاند كه شد تا برخي گمان نكننخلق مي آثاري
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  . داردديگري ن استفاده ،هاي شبانه خسروان و افسانه
 كردند شروعبراي آماده كردن زبان فارسي از همان راهي  دوست  ايرانيان دانش

آثار علمي و يافتن يا  ةيعني ترجم ؛ساخته بود قدرتمندخود را  ،كه زبان عربي
اين كار با ترجمه دو . برابر كلمات عربيهاي فارسي نيكو و زيبا در ساختن معادل

بن جرير طبري، يعني  اثر گرانسنگ و پر حجم دانشمند بزرگ ايراني محمد
به ) ق363 .ف(و تاريخ او كه بنام مترجمش محمد بلعمي ) جامع البيان( تفسير او

  . ، به زبان فارسي دري آغاز گرديدهشهرت يافت )5(تاريخ بلعمي
سامانيان آغاز گرديد،  ةبلخ و بخارا و سمرقند در دور نويسي كه از نهضت فارسي

مانند ـ به مناطق مركزي و غرب ايران ) 351 ـ432(غزنويان  ةدر دور بتدريج
تا ري، اصفهان، ) 322 ـ447(بويه  امراي آل ةو در دورـ طوس  و گرگان، نيشابور

هاي شعري و رفته افزون بر ديوان ه شد و رفتهفارس، همدان و مناطق ديگر گستراند
در فلسفه، طب، ديني، تاريخي و اجتماعي، دانشمندان ايراني آثاري را  تأليفات

دري خود نگاشتند و با به زبان ماهاي علمي  نجوم، رياضيات و ديگر شاخه
 ،هاي دقيقي كه براي انتقال مفاهيم و اصطلاحات علمي انجام دادندسازي معادل

  .نمودندهريك به سهم خود در توسعه و پربار كردن زبان فارسي ايفاي نقش 
ما  بنابرينطلبد، هاي علمي كتابي قطور مي ة شاخهآثار در هم تماممعرفي 

كه در روزگار  ايرانيفيلسوفان فلسفي  تأليفاتاين جستار را به بررسي 
امل فلسفه نظري ش: نخستين علاوه بر منطق مشتمل بر دو بخش اساسي

رياضيات، طبيعيات، الهيات و فلسفه عملي شامل اخلاق، تدبير منزل و 
و در آن به سير پيدايش اصطلاحات داده بوده است، اختصاص نيز سياست 

براي رسيدن به اين مطلوب  .فلسفي در زبان فارسي خواهيم پرداخت
را  هاي فلسفي كه از آغاز تا به امروز به زبان فارسي نگاشته شده است نوشته

 ـبا مرور اين آثار به تاريخ تحول و تطور زبان فلسفي . معرفي خواهيم كرد
خستين متون فلسفي به اين فارسي در طول بيش از هزار سال كه از نگارش ن

در پربار كردن ادب مسلمان  ةو نقش فلاسفگذرد خواهيم پرداخت زبان مي
زبان پرگهر را در  ينو توانمندي افارسي در انتقال مفاهيم انتزاعي فلسفي 

  .هاي فلسفي بررسي خواهيم كردانتقال دانش
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 اولين تأليف فلسفي به زبان فارسي 

اسلامي اولين تأليف به زبان فارسي چه كتابي  ةفلسف ةاينكه در حوز بارةدر
اكثر محققان كتاب . شايد اتفاق نظر كامل وجود نداشته باشد ،بوده است

) ق 370ـ  428(سينا  ابن  عبداالله  بن  حسين  الرئيس ابوعلي شيخ علايي ةدانشنام
اسلامي  ةفلسففارسي در حوزة  ةفيلسوف و پزشك بزرگ ايراني را اولين نگاشت

ي سجز  احمد  بن  اسحاق ابو المحجوب كشفاما برخي كتاب . اند معرفي كرده
سيستان و  نواحيهاي سوم و چهارم در  از داعيان اسماعيلي سده) سجستاني(

وم زيرا اگرچه تاريخ ولادت سجستاني معل ،اند ليف دانستهألين تخراسان را او
: 1373زرياب خويي، ( بوده است 393تا  386ي هابين سال وينيست، اما وفات 

 المحجوب كشفبنابرين او به احتمال زياد ). 97ـ  98: 1342؛ فريور، 424ـ  425
اقامت  ةدور طيرا  دانشنامه علاييسينا  نو اب دوم قرن چهارم نگاشت ةرا در نيم

پس شرف . رشته تحرير درآورده استب 428تا  413سالهاي  بيندر اصفهان 
 ابتداسجستاني خودش از  اما محققان در اينكه. ب سجستاني استتقدم از آنِ كتا

  ةكه هيچ نسخآن ، زيرا با اند ترديد كرده ،اين كتاب را به زبان فارسي نوشته باشد
به  آنموجود  ةخطي از اين اثر به زبان عربي پيدا نشده است و معتبرترين نسخ

كه به است كي از آن ااما شواهد ح ،)371: 1393ساكت، ( زبان فارسي است
احتمال زياد اصل اين رساله به زبان عربي بوده و بعدها به فارسي ترجمه شده 

سجستاني كه بدست آمده  اير مؤلفاتس ،اولاً: از جمله اين شواهد اينكه. است
 ،ثانياً. همگي به زبان عربي هستند ،المحجوب كشفجز ب ،است اثرحدود دوازده 

اين كتاب را براي  كه او )3: 1327سجستاني، ( نشان ميدهدمقدمه اين كتاب 
زرياب ( نوشته است ،زبان بوده كه عربفاطمي  ةيعني خليف ،امام اسماعيلي خود

فراواني كلمات و  ،ثالثاً ،براي يك امير فارسي زباننه ، )427: 1373خويي، 
تركيبات عربي در اين كتاب و فاصله گرفتن از سبك نثر فارسي دري كه در قرن 

 كهميتواند نشانگر آن باشد نيز  استهاي آن از ويژگي و سوم و چهارم رايج بوده
ان محقق. اين كتاب در قرن پنجم به بعد از عربي به فارسي ترجمه شده است

ذكر  نيزرا كند ي بودن اصل اين كتاب را تقويت ميشواهد ديگري كه احتمال عرب
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   .)370: 1393ساكت، (آنها به درازا ميكشد  يادآورياند كه  كرده
اسلامي به مذاق اسماعيليان  ةل در فلسفخور تأم در يي  رساله ،كه اين اثر از آنجا

جستاني به سالهاي پس از وفات ساشد و چه در چه اصل آن به زبان فارسي باست، 
  .به معرفي آن خواهيم پرداخت دانشنامه علاييفارسي برگردانده شده باشد، پس از 

  سينا به زبان فارسي تأليف جامع فلسفي ابن ؛دانشنامه علايي

فيلسوف و  )ق 370ـ  428( ئيس ابوعلى حسين بن عبداللهّ بن سيناالر از شيخ
جاى مختلف ب بيش از دويست كتاب و رساله در علوم و فنون ،پزشك بزرگ ايرانى

در فلسفه  اشارات و نجات ،شفاءدر طب و  قانونمشهورترين آنها  كه مانده است
، اولين فيلسوفي نگاشتهخود را به زبان عربي آثار  او در عين حال كه عموم. هستند

 دانشنامه علاييمهمترين آنها  وبه فارسي نوشته  نيزهايي را  است كه كتابها و رساله
 التفهيمكه در كنار كتاب  است در زمينه طب شناسي رگو رساله در زمينه فلسفه 

از نخستين و   ،)ق 362ـ  440(ابوريحان بيروني دان معاصرش منجم و رياضي
  .استعلمي به زبان فارسي  تأليفاتترين كهن

به نگارش اين آثار اقدام كردند كه واژگان زبان  زماني ايشانكه اشاره شد چنان
. فارسي و امكانات آن هنوز براي اداي مفاهيم و معاني دشوار علمي كافي نبود

ناصرخسرو، : دست بزرگاني مانندهاي بعد ب هدوردر  آن بودند گرآغاز آناننهضتي كه 
داوم ازي تالدين شير خواجه نصيرالدين طوسي، سهروردي و قطب بابا افضل كاشاني،

رفته  زبان فارسي افزودند و آن را رفته ةخود واژگاني به گنجين ةنوبيافت و هريك ب
 التفهيمپيرامون كتاب  بحثدر ادامه از . ها آماده كردند براي انتقال علوم و انديشه

صرفنظر ميكنيم و به  ،شناسي، هندسه و حساب نوشته شده بيروني كه در ستاره
موضوع اين  كه با دانشنامه علاييسينا،  ليف گرانسنگ ابنأت هايبيان برخي از ويژگي

 .ارتباط دارد، ميپردازيم نوشتار
منطق، : علم پنجيك اثر جامع فلسفي است كه از  دانشنامه علايي

هاي منطق، بخش. و الهيات پديد آمده است هيأت، موسيقيطبيعيات، 
رياضيات،  مربوط بههاي اما بخش ستسينا الهيات به قلم خود ابنو طبيعيات 

الرئيس از بين  در همان زمان شيخ  و موسيقى) ارثماطيقى( حسابهيأت،  يعني
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هاي  جوزجاني از روي نوشته  عبيد توسط شاگردش ابو يو مرگرفته و پس از 
ا در سين اين اثر را ابن. تكميل شده است دانشنامهرشته تحرير آمده و ديگر او ب

و  ءالدوله كاكويهعلا ،درخواست امير وقت اصفهانب 428تا  413فاصله سالهاي 
 دانشنامه علايينوشته است و بهمين سبب آن را  براي سپاس از حمايتهاي او

... فرمان بزرگ خداوند ما «: گويدكتاب مي ةاو در مقدم. است نام نهاده
خادمان مجلس وى را  كه بايد كه مر... آمد بمن بنده ... الدوله عضدالدين علاء

علم از علمهاء   كه اندر وى اصلها و نكتهاء پنج  بپارسى درى  ى تصنيف كنمكتاب
   )6().2، مقدمه: 1331سينا،  ابن( »گردآورم بغايت اختصار  حكمت پيشينگان

در تعبير  ىيو عربى تأليف كرده عموماً از رسابه فارسى  سينا بناآثارى كه 
 او .گذارندمي ب به نمايشياد فيلسوفي يوو از  مندند ى در عبارت بهرهيزيبا و

رواج  بزرگترين سهم را در نجاتو  اشارات، شفاء :انندم شيسفلفدر آثار كه 
ترين  پيچيدهبه زبان عربي دارد و در بيان فتاده ا اصطلاحات علمي جا

شيوا ، با نثري ترين و در عين حال گوياترين تعبيراتفلسفى با دقيق هاىتحليل
را به نمايش گذاشته بر بيان و نگارش  يشوخى و تسلطّ يو اديبانه توانا

براي مفاهيم و  دوباره هتوانست تا آنجا كه  نيز علايي دانشنامهدر ، )7(است
 راهبا اين تلاش مبتكرانه  وه برد كار برابرنهادهاي فارسي ب ،حات فلسفياصطلا
  . هموار كرده است ارفلسفه  ةدر حوزنويسي  فارسي

 ةدر ميان عام خويشاول كلماتي كه در زمان  ةاو براي اين منظور در درج
كار برده ر مقاصد و معاني علمي و فلسفي بد را مردم رايج و متداول بوده است

  :ميتوان به جدول زير اشاره كردبعنوان مثال . است
  

  سينا لاح ابنطاص  لاح مرسومطاص

  آخشيج  عنصر
  جنبش  حركت

  جنبنده  متحرك
  آرميده  ساكن
  پيشين  متقدم
  سپسين  متأخر
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  يكيي  وحدت
  بسياري  كثرت

  مانيدن  شباهت
  گدازش  ذوب

  بالش  نمو
  بساوس  لمس
  پسودن  لمس

  چيستي  ماهيت
  چگونگي  كيفيت

  كجايي  أين
  كيي  متي
  داشت  ملك

  كنش  أن يفعل
  بكنيدن  أن ينفعل

  كننده  فاعل
  كنندگي  فاعليت
  كرده  مفعول

  پذيرا  قابل
  روان  نفس

  مايگي  ماديت
  نهاد  وضع

  آميختن  اختلاط و امتزاج
  ديداري  مرئي

  جزوايي  غيريت
  كهين  صغري
  مهين  كبري

  
اسم با  ،اسم با اسم ،تركيب اسم با فعل(او همچنين از تركيب كلمات 

راي استفاده كرده و ببه آنها و افزودن پسوندها و پيشوندها ) فعل با فعل ،صفت
اين كار را با نيز گاهي . هاي مناسب ساخته استاصطلاحات و معاني تازه معادل

  :مانند ،فارسي به ثمر رسانده است ةتركيب چند واژ
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  سينا اصطلاح ابن  اصطلاح مرسوم

  به خود ايستاده  قائم بالذات
  اندريابنده  مدرِك
  اندريافته  مدرك
  اندريافتن  ادراك

  سر به سر  مساوي
  شايد بود  امكان

  هرآينگي بودن  وجوب
  هست بودن  موجوديت

  بيگسستگي  لاينقطع
  پاره شدن  تجزيّ

  پذير جنبش  قابل حركت
  دار جنبش  متحرك

  جنبش راست  حركت مستقيم
  جنبش گرد  حركت مستدير

  زود جنب  سريع الحركه
  دير جنب  بطيء الحركه

  زايش ده  مولدّه
  زفر زبرين  فك اعلي

  زفر زيرين  فك اسفل
  سه سو  مثلث
  چهار سو  مربع

  فرو سو  جهت سفلي
  گوهر روينده  جوهر نامي، نبات

  ناپذيرا  غيرقابل
  ناديداري  غير مرئي، باطني

  

هاد مناسبي را ساخته فارسي و عربي برابر ن ةگاهي با تركيبي از چند واژ
  :مانند ؛است
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  سينا اصطلاح ابن  اصطلاح مرسوم

  علم برين  علم اعلي
  علم پيشين  حكمت اولي

  علم ترازو  منطق
  علم زيرين  علم طبيعي

  علم سپس طبيعت  علم مابعدالطبيعه
  علم ميانگين  علم اواسط

  حد كهين  حد اصغر
  حد مهين  حد اكبر

  حد ميانگين  حد اوسط
  برهان چرائي  برهان لمي

  پذير قسمت  قابل القسمه

  
 ةبه انداز ميسازدسينا در برابر اصطلاحات عربي  نكه اب كلماتياگر در جايي 

شان را د، بناچار معادل عربيباشنشده  شناختهاصل عربي آنها براي خواننده 
 ؛اندر رسيدن كه بتازي تصور خوانند«: فته استگ ،براي مثال .ميكندنيز ذكر 

 ).5، منطق: 1331سينا،  ابن( »دومي گرويدن و اين را بتازي تصديق گويند
ي خوانند و به تازي اين را چند ؛اين را چگونگي خوانند و به تازي كيفيت«

نهاد كه خوانند؛  كَيي كه به تازي متيخوانند؛  كجايي كه به تازي ايَن؛ كميت
  .)28ـ  29/الهيات: همان( »به تازي وضع خوانند

الرئيس در برخي موارد با وجود اصطلاحات علمي جا افتاده و پركاربرد  شيخ
ميسازد تصنعّي و هايي كه معادل چون فارسي اصرار ميورزد اما بر جعل كلمات ،عربي

و  است نگرفتههاي بعد قرار  دورهنمايد مورد پذيرش خوانندگان در نامأنوس مي
ند وجود دارند كه امروزه ديگر مهجور دانشنامهكلماتي هم در اندك . اند شدهمنسوخ 

معناي ب(، پيداگر چندي )معناي سنجيدهب(سخته : مانند ،ي كاربرد ندارندو در فارس
يا ) معناي فك، پوزهب(، زفر )بمعناي جويدن(خائيدن  ،)ياي محصورهسور در قضا

  .)10، 40، 92، 103/منطق: همان( )معناي كبودب(اك و مازو ز
تاريخ  همچون(همچون ديگر آثار نثر قرن چهارم  دانشنامهسينا در  نثر ابن
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شود كه مربوط مي» فارسي دري«اول نثر  ةبه دور) تفسير طبريو ترجمه  بلعمي
كه براي  ؛ نثرياستهاي ادبي  ع و آرايهنثري ساده، روان و خالي از تكلفّ و تصنّ

مردم آن عصر روان و فهم آن آسان بوده است، اگرچه براي خوانندگان عصر ما 
نامأنوس عجيب و  ،دليل منسوخ شدن برخي واژگان و تطور در سبك نگارشب
نويسي در آن آشكار  رسيكلمات عربي در آن بسيار كم و تعصب بر فا. نظر آيدب

ايجاز يعني بيان . كوتاه و مستقل از يكديگرند معمولاً دانشنامه عبارات. است
تكرار الفاظ مانند تكرار يك . آن استديگر هاي ، از ويژگيمطالب با حداقل لفظ

. ديده ميشوددرپي در آن به فراواني  هاي پي فعل يا اسم يا حرف خاص در جمله
، )در بيان استمرار(» مي«بجاي » همي«، »در«بجاي  »اندر«ة استعمال كلم

كه علامت مفعول صريح است قبل از آن و » مر«بردن  كار، ب»يك«بجاي » يكي«
  . خورددر نثر او بچشم مي» آن«براي اشياء بجاي » وي«و » او«ضمير 

 توسط حي بن يقظانو رساله  المبدأ و المعاد: سينا مانند برخي از آثار ابن
ابوعبيد جوزجاني و ابومنصور زيله اصفهاني به  چونشاگردان و اراتمندانش 

آنها  خود اوواژگان علمي و فلسفي كه نخستين بار اند كه  فارسي ترجمه شده
  .شايان توجه است نيزايشان در نثر  ،استكار برده را ابداع كرده و ب

  سجستاني كشف المحجوب

به زبان عربـي   المحجوب كشف ةخطي از رسال ةگفته شد هيچ نسخ نكهاچن
قوي را كـه بـه   خطي كتابخانه سيد نصراالله ت ةنشده و هانري كربن نسخيافت 

ايـن كتـاب   . فرانسوي آن منتشر كرده اسـت  ةهمراه ترجمزبان فارسي است، ب
  : قول خودشاست كه ب» اصل«يا » مقالت«هفت  شامل

گــوارترين كشــف كــنم در ايــن كتــاب از هفــت اصــل كــي آن بزر
 ـ  ]يعنـي عقـل  [دوم؛ در مبـدع اول   ـدر توحيـد   : اول: اصلهاسـت 

يعنـي  [چهارم؛ در خلـق ثالـث    ـ  ]يعني نفس[سوم؛ در خلق ثاني 
ششـم؛ در خلـق    ـ  ]يعنـي انـواع  [پنجم؛ در خلق رابـع  ـ   ]طبيعت

ــامس  ــوت[خ ــي نب ــم  ـ   ]يعن ــق شش ــتم؛ در خل ــي در [» هف يعن
  ). 3: 1327سجستاني، (] برانگيختن
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اگـر اول  » جستار«. استسخن گفته » جستار«از هفت  ،»مقالت«در هر او 
، بمعناي بحث و پژوهش خواهد بود اما اگر به فـتح  باشد )جستار( آن به ضمه

نظر ب دومي محتملترمعناي سرچشمه خواهد بود كه اين ، بباشد )جستار( جيم
ــي ــر او   م ــاب ديگ ــا كت ــرا ب ــد، زي ــابيع(آي ــع ) ين ــه جم ــوع«ك ــاي ب» ينب معن

  .اردست مناسبت دها سرچشمه
، پـس بـه   ض اصلي اين جستار دور ميسازدمحتواي كتاب ما را از غر ةباربحث در

   :ميكنيمدر اين كتاب آورده است اشاره  سجستانيبرخي از اصطلاحات فارسي كه 
 ،اسـتفاده كـرده اسـت   بسـيار  جاي وجود و موجود از هستي و تركيبات آن ب او

، نخست هستي، )14و  16( كننده، ناهست هستي، هست كرده، هست: براي نمونه
: هـايي ماننـد   واژه) 10(، هستيهاء طبيعـي  )22 و 23) (عقل اول(هست كرده اول 

چيـزي و   ،)17) (كميـت (چنـدي   ،)كيفيـت (، چگـونگي  )34) (مكونـات (بوذنيها 
نا در مكان؛ نا درمحـدود،   ، نا در زمان،)26(؛ ناميرنده )30 و 31) (مائيت(چيستي 

؛ جنـبش گـرد   )80) (عـة اشـراط السـا  ( نشان رسـتخيز  ،)14(ناهست  نا موصوف،

ري از واژگـاني كـه در   بسيا. ت او آمده استادر عبارنيز ) 66 و 68) (حركت مدور(
  .   مشترك است دانشنامه علاييبا  ،كار رفته استاين كتاب ب

  ناصرخسرو زاد المسافرو  كمتينجامع الح

روف ـمع ي،ـلخـي بـانـاديـارث قبـن حـرو بـن خســر بـاصـن نـيـعـومـاب
زبان، حكيم و جهانگرد  از شاعران بزرگ فارسي) ق 394ـ 481( ناصرخسرو به

آثار منثوري كه در انتساب آنها . استبوده ايراني و از مبلغان مذهب اسماعيلي 
، سفرنامه، الحكمتينجامع ، المسافر زاد: به او ترديدي نيست عبارتند از

  .وجه دينو  و رهايش گشايش
ترين تأليف كلامي و فلسفي ناصرخسـرو  مهم المسافر زاددر ميان اين آثار كتاب 

نوشـته اسـت و   ) شنامه علايينداحدود چهل سال بعد از (ق  453است كه در سال 
ر كلامي و فلسفي برجسـته  اث. ستحاكميت آنها دورةحاوي باورهاي اسماعيليان در 

  .شته استق نگا 462است كه آن را در سال  جامع الحكمتيناو  ،ديگر
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 پيشينيانآثار واژگاني كهن و نادر كه در  برخورداري ازسبب نثر اين دو كتاب ب
كلمات عربي  بردن كاراو باز ويژگيهاي آثار . شود، قابل توجه استاو كمتر يافت مي

سعي وافر بر  نشنامه علاييداسينا كه در  برخلاف ابن. در كنار واژگان فارسي است
معادلهاي نيز نويسي داشت و حتي در برابر واژگان پركاربرد و رايج عربي  فارسي

با وجود  ،اندازد و گاهي برعكس فارسي ميساخت، ناصرخسرو خود را به تكلفّ نمي
. ل را ترجيح ميدهدكارگيري واژگان عربي مشكو رايج، ب هاي فارسي روان برابرنهاد

الرئيس كه شاعران و نويسندگان ورود كلمات  سبب آنكه برخلاف عصر شيخشايد ب
آميختن كلام  ناصرخسروشمردند، مردم عصر نثر فارسي را بيگانه و ناساز مي تازي در

زير را كلمات او  براي نمونه. آوردند حساب ميكلمات عربي را نوعي اظهار فضل ببا 
  : )1332ناصرخسرو، (كار برده استب جامع الحكمتيندر 

  
  شماره صفحه  معادل  اصطلاح ناصرخسرو

  38    استحالت
  71  آهستگي  مهل

  84    اقاويل
  136  اهمال كردن  تهميل

  249    الدهر ابد
معرب از يوناني بمعناي   استقس

  عنصر و ماده
271  

  276  ضايع ساختن  توضيع
  277  ضايع شدن  اتّضاع

  319  بخار شدن  تبخرت
  328    ابدالآباد
  345  بريدن  اقتضاب
  345  بهم چسبيدن  ايتلاف
  390  باطل كردن  تبطيل

  347و  279و  271  پشتيباني  مظاهرت
  404    برد

  424  بخشش  افضال
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 عبارت است از زاد المسافري او در فارس يهايمعادلسازهايي از  اما نمونه
  :)1384ناصرخسرو، (

  
  شماره صفحه  معادل  اصطلاح ناصرخسرو

  73و  3  بركشيدن، جداكردن  آهنجيدن
  36و  3  صاعد  برشونده

  4  تأني  آهستگي
  170و  29و  28  قابل  برگيرنده

  44  گودال  مغاك
  114و  47  اعلي  برين

  48  قائم  به پاي كرده
  101  موجود  باشيده
  188و  136  اندوختن  الفغدن

  189  قابل لمس غير  نابساويدني
  213  وجوب  بايندگي

  226  امتزاج، اختلاط  آميختگي
  232  محرك  جنباننده

  250و  232  ماهيت  چه چيزي 
  309  موجوديت  باشيدن

  330و  9  قوائم  بپاي كردگان

  الدين سهروردي شهاب ،اشراق آثار شيخ

طلايي براي نثر فارسي بوده و در   دورة) ق 429ـ  577(با آنكه عصر سلجوقي 
كشف : مانندـ  اند شاهكارهاي بزرگ نثر فارسي پديده آمده ،تصوف و اخلاق ةحوز

هاي  هاي متعدد خواجه عبداالله انصاري كه همگي نمونه هجويري و رساله المحجوب
 كيمياي سعادتكتابهاي خوش نثر غزالي مانند  يا عالي نثر مسجع فارسي هستند

 ،خرهعين القضات همداني و بالأ تمهيدات ،در سياست الملوك حةينصو در اخلاق 

اما در اين ـ ميبدي  كشف الاسرارغزنوي  و تفسير عرفاني  سنائي هقيالحق هقيحد
غزالي با فلاسفه  بويژه ،فقها، متكلمان و اهل حديث ةسبب مخالفتهاي گستردب دوره



    

اول ، شمارهدهمسال      
     1398تابستان 

  152 -123صفحات    

139 

نويسي فيلسوفان مسلمان زاده؛ فارسي عليرضا نجف

و همراهي قدرت سياسي با ايشان، فلسفه رو به افول گذاشت و هيچ اثر فلسفي قابل 
مگر آثار اندكي از فيلسوفان  ،نوشته نشدـ نه به زبان فارسي و نه عربي ـ توجهي 

نگاشته رشد كه همگي به زبان عربي  طفيل و ابن باجه، ابن غرب عالم اسلام مثل ابن
  .  و در مركز و شرق عالم اسلامي ناشناخته بودندشده 

 اشراق شيخ ظهورمخالفان متعصب، مكتب نوحاكميت و  افول فلسفه ةدوردر اين 
او كه . به حيات فلسفي جاني تازه بخشيد ،الدين يحيي بن حبش سهروردي شهاب

شهر در . ق587د، در سال در سهرورد از توابع زنجان متولد ش. ق549 سال در
شيخ مقتول در اين عمر كوتاه آثار . به قتل رسيد مشكوكانه در زندانسوريه حلب 

در  يو مجموعه مصنفاتبسياري به عربي و فارسي نوشته است كه اكثر آنها در 
حداقل يازده رساله به در حوزه فلسفه و عرفان از او . چهار جلد به چاپ رسيده است

بهترين  ةر زمرو دكه در انتساب آنها به او ترديدي نيست بجاي مانده فارسي 
ترين رسائل از مهم الواح عماديو  هياكل النور، پرتونامه. ندهاي نثر فارسي نمونه

حث منطق و در مبا ؛ندفلسفي او به زبان فارسيند كه در ساختار به هم نزديك
ات حاوي و الهي عت ميكنند و در مباحث نفسي بوعلي متابطبيعيات از مكتب مشاّئ

 رسالة: مانندـ  هاي ديگر او به زبان فارسي  اگر رساله. اشراقي خود او هستند نظريات

 قةيحق، ةيحالة الطفولفي ، روزي با جماعت صوفيان، عقل سرخ، جبرئيل پر آواز، الطير
كه مضامين عرفاني و فلسفي را در قالب ـ  لغت موران و صفير سيمرغ، العشق

و تمثيلي بيان ميكنند را مطالعه كنيم، همگي سرشار از داستانهاي رمزي 
ها و امكانات زبان فارسي براي بيان  واژه ةتصويرپردازيهاي نمادينند كه در توسع

  .حقايق عرفاني و فلسفي نقش كم نظيري ايفا ميكنند
او براي يافتن اصطلاحات و تعبيرات . نثر فارسي سهروردي پخته و سليس است

ملزم به ساختن واژگان تصنعّي نميكند و كلمات افتد و خود را  نميفارسي به تكلفّ 
برخي از مصطلحات خاصي كه او . كار ميگيردكنار واژگان فارسي بفتاده عربي را در جاا

را بكار » هورخش«ثال او واژة براي م. برگرفته از ادبيات ايران باستان است بردهكار ب
يا واژه . اي خورشيد تابان گرفته شده استمعناوستايي ب» هورخشئته«از  كه ميبرد

: 1380سهروردي، ( كه آن را در جاهاي متعدد آورده است» خرهّ يا فرهّ كياني«
از خوَرنهَ اوستايي گرفته شده است  )252، 256 /الاشراق حكمة؛ 11، 70، 81 /پرتونامه
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  .نور استو بمعناي شأن، شكوه و كه بعد به صورت خرنه و سپس خرهّ و فرهّ درآمده 
 ،ها و شايد برعكس حكماي قديم ايران براي نامگذاري ارباب انواع از اسامي ماه

اشراق هم كه به  شيخ. اند اسامي ارباب انواع استفاده كرده ها از براي نامگذاري ماه
عرض، يعني ارباب انواع و مثل افلاطوني، اعتقاد دارد براي ناميدن برخي از عقول هم

؛ )النوع آتش رب(ارديبهشت  :او در جاهاي متعدد از. بهره ميبردآنها از همين نامها 
ياد ) رب النوع زمين(؛ اسفندارمذ )النوع گياهان رب(؛ مرداد )النوع آب رب(خرداد 

 شهريور والانوار است كه از آن جدا نميشود اول از نورنور اول و صادر  ،بهمن. كندمي
ه و ربستالنوعها بزرگترين انوار عرضي .  

 ويه به خود ككار برده واژگاني را ب يشي و فارسي خواشراق در آثار عرب شيخ
جاي ممكن ب» ظلمت«از جاي وجوب و وجود و ب» نور«او فراوان از . اختصاص دارد

كه  ميخواند» الانوار نور«الوجود بالذات را  او واجب. استيا ماهيت استفاده كرده 
در . ند نيز از مراتب نورعقول طولي و عرضي . نور اعلي، نور اعظم و نور محيط است

؛ جوهر غاسق، جوهر مظلم )نابدا(؛ صياصي )عرض(هيأت  هاي از واژه يو ةفلسف
انواع (؛ طلسمات و اصنام )علائق جسماني(؛ شواغل برزخيه )اجسام(روح ميت بي

؛ )كواكب هفتگانه سياره(؛ سبع شداد )جسمانيات، اجسام(؛ ظلمانيات )جسماني
؛ )و عرفا حكما( ةيرالبص؛ اخوان )كاملان در حكمت علمي و عملي(اخوان تجريد 

طوليه  ة؛ قواهر كلي)س فلكينفو(؛ مدبرات برازخ علويه )ابناء دنيا(ابناء الطلسمات 
و اجسام  عناصر(؛ برازخ خاضعه )افلاك و كواكب(برازخ عاليه ؛ )عقول طولي(

و در  نيستند ييك علت ديگرارباب انواع، انواعي كه هيچ(؛ انواع متكافئه )ارضي
  .، استفاده شده است)همندعرض 

  افضل كاشاني باباهاي فلسفي  رساله

) ق 667. ف( افضل كاشاني بابامشهور به  مرقي كاشاني الدين محمد افضل
منطق، از  اعمل فلسفي ئمسا ةكه هم اشارات  يا شفا سبكدر فلسفه كتابي ب

و آثار او بيشتر به برگرفته باشد ننوشته طور منظّم دربـ   اتو الهي اتطبيعي
 .است اختصاص يافتهمراتب كمال انسان  يانبشناسي و  نفس مسئلة

ست كه او برخلاف اكثر دانشمندان اينآثار متنوع بابا افضل كاشاني  ويژگي شاخص
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اند و كتابت به غير آن را گويي دور از  ايراني كه آثار علمي خود را به زبان عربي نوشته
آثار خود را به فارسي  ةهم شكنانه تقريباً در يك رفتار سنتاند،  فضل و سواد شمرده

 يكه معانيناو است به توانايي زبان فارسي  يواين كار او ناشي از اعتقاد  .استنوشته 
او در . تبيين كردن توايم يبهتر از زبان عربحتي زبان  اين بهرا  يو فلسف يحكم
گفته است كه نظم سخنان اين نامه نخست به لغت تازي  مدارج الكمال ةرسال ةخاتم

  : بود ولي بعد از درون برخي از سالكان، پيغام به تمناي خيال او چنان رسيد
ر قوت نظر اگر اين نامه تازي بپارسي مترجم شدي نفع تاب فروغش ب

زيادت گشتي، و اجابت اين خواهش واجب ديدم تا از لغت تازي بالفاظ 
شد معاني آن در لباس سخن ي نقل كردم، و هر فتح كه تمام ميدر

   ).672: 1331كاشاني، ( دري پيداتر و محكمتر همي گشت

و  گويي زيادهاز او . اند روان، سليس و پخته هاي بابا افضل نسبتاً نوشته
متناسب  يمتون فلسف يساز      ساده يسي ونو ساده يترعا. يز ميكندپرهنويسي  پيچيده

  .ستهاي او ن ـ از مهمترين ويژگيهاي نوشتهكمم  حد تا ـ با سطح فهم خوانندگان

  مصنّفات فارسي خواجه نصيرالدين طوسي

از ميان تقريبا يكصد و سه كتاب و رساله در موضوعات و فنون مختلف كه در 
انتساب آنها به خواجه نصيرالدين طوسي ترديدي وجود ندارد، حدود بيست و پنج 

 ،ياخلاق ناصر، اساس الاقتباس :مانند آثاريي يتاهم. به زبان فارسي است اثر
رساله ، ليم يا تصوراتالتس ةروض، آغاز و انجام، اوصاف الاشراف ،ياخلاق محتشم

رساله في ، رساله جواب اسئله اثيرالدين ابهري، رساله جبر و اختيار، اثبات واجب
   .هل علم پوشيده نيستا رب ،فصول نصيريهو  الاثباتو النفي 

نويسي، يعني  موجز ،علمي خواجه به فارسي و عربي تأليفاتنثر  ياز ويژگيها
حق مطالب مشكل علمي را به او ب. الفاظ كم است ات فشرده بادر عباربيان مطالب 

آساني و سهولت در عين رعايت قواعد زبان فارسي، در عباراتي موجز و زيبا بيان 
كارگيري واژگان عربي در نثر فارسي ابايي ندارد و در هرجايي كه كرده است اما از ب

هاي تصنعّي  اژهو يابد، آنها را بر ي را براي انتقال معاني رساتر مياصطلاحات عرب
نويسي  در فارسي ،سينا و نويسندگان معاصر او دهد و ديگر مثل ابنفارسي ترجيح مي
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، ترعربي كه از جهت وزن و شكل كوتاه وارد كردن كلماتي از. دهدتعصب بخرج نمي
سبب از بين رفتن زبان  نه تنها ،نددگان مأنوسترتر و براي خواننآسان تلفظ آنها

 آورد و اين را در افزايد و نثر زيباتري پديد مي ژرفاي آن ميگردد كه بر فارسي نمي
  .كنيمآثار خواجه به زيبايي مشاهده مي

ري واژگان رايج و مأنوس عربي رويگردان كارگيكه از ب او درعين حال 
براي . ترجيح ميدهدبر كلمات عربي  را كارگيري واژگان فارسي اصيلنيست، ب

   :كار برده استب آنها بجاي واژگان عربي نهادهاي فارسي زير رانمونه برابر
  

  رايجاصطلاح   اصطلاح طوسي

  غمگين  اندوهگن
  لقاح پذيرفتن  بارگرفتن

  به عقب نگاه كردن  باز پس نگريستن
  قوت دادن  به برگ داشتن

  قصد خوابيدن كردن  به خواب گراييدن
  در مورد درختان  تخمدار

  رفتن به ناز و تكلف  خراميدن
  ناآب ده  خدو
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اةلغرّ التاج ةدرين شيرازيالد قطباثر ؛اجلدب  

 يلسوف،ف ،يرازيمحمود بن مسعود بن مصلح ش ينالد قطب التاجةدركتاب 

به  يفلسف يفتأل ينترفصلم يدرا با ،يرانيو منجم ا ياضيدانر دان،يزيكف يب،طب
 يهجر 693 ـ 705هاي سال بينكتاب را  ينا او .حساب آوردب يزبان فارس

ه به نگارش درآورد يلشاهنام دباج بن فب يفومن ييربه نام و خواهش ام يقمر
علم  يات گرفته تااله يعني يعلم اعلاز ـ  يعلوم فلسف ةكتاب از هم ينا .است

حكمت علم منطق و  يزو نـ  يعياتطب يعنيو علم اسفل  ياضياتر يعنياوسط 
قابل  يناس ابن شفاءبا كتاب  يتدر جامع التاج ةدر .بحث كرده استعملي 

   . است يآن مطابق مكتب اشراق ياتن تفاوت كه مباحث الهيبا ا ،است يسهمقا
  كوشش الدين شيرازي قطببوي عربي دارد و  تا حد زيادي رنگ وكتاب  نثر
رازيادي  نكرده  يعرب  و اصطلاحات  ها، تعبيرهايبترك يبرا يفارس  معادل يـافتن  يبـ

ثراز  ،اهميتي كه دارد ةبا هم  التـاج درة. است كه براي آنو  است داربرخوردشـوار  ينـ

  .نويسي داردازي و برنياز به ويراستا ،راحتي از آن استفاده كنيمب بتوانيم

  فارسي حكماي اصفهان و تهران تأليفاتنگاهي به 

اصفهان  دورةكه به  يي  دورهمغول و تاراج فرهنگي بلاد اسلامي در  ةپس از حمل
توسط  )نقلي و عقلي(مشهور است، يعني عهد پادشاهان صفوي، دوباره تمامي علوم 

همين منوال بود و در فلسفه نيز وضع ب. ي بيسابقه يافتايراني رونق ةدانشمندان شيع
 ،نداشت يك از بلاد اسلامي رواجدر هيچ ،ويژه فلسفه، بكه علوم عقلي  روزگاريدر 

نظيري در پايتخت  ايسته يافت و اساتيد بزرگ و كمش ياعتباراصفهان  ةدر حوز
مانند ميرداماد، شيخ بهايي، ميرفندرسكي، ملاصدراي شيرازي، ـ صفويان 

ها  سبزواري و ده ملاعبدالرزاق لاهيجي، ملامحسن فيض كاشاني، ملامحمدباقر
بع اهل ادب و داراي ط عموماً آنهاكه با آن. ـ به ظهور رسيدندنظير ديگر  دانشمند كم
اند و بر اثر كوشش و پايمردي  ري به زبان فارسي بودهاشعأداراي  ناششعر و اكثر

دانشمندان قرون گذشته زبان فارسي در اين روزگار از هر جهت آماده و پربار بوده و 
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آثار اين حكما نيز حتي مرزهاي ايران را درنورديده و تا شبه قاره هند رفته بود، اكثر 
  . اند علمي خود را به زبان عربي نوشته

محمدباقر حسيني استرآبادي معروف به  ،اصفهان ةبزرگترين استاد حوز
را به فارسي نوشته كه البته مثل  جذواتفقط كتاب ) ق1004.ف(ميرداماد 

 دانپيچيده دارد و در آن از اصطلاحات فني فلسفي كه چن آثار عربي او نثري
اين كلمات عربي در . استفاده كرده استبسيار نيست،  قابل فهم براي عامه

هاي آن را به عربي د است كه اگر فقط ادات ربط و فعلزيا آن قدر كتاب
  .نگي از فارسي در آن نخواهد ماندديگر ر ،درآوريم

 صدرالمتألهين شيرازي ،عهد صفويه مانند بيفيلسوف  ،شاگرد فاضل او
كلام به زبان فارسي و عربي  ءانشاتسلطي كه بر با همه  است )ق1045 .ف(

تنها  و نوشته عربي تمام آثار نفيس حكمت متعاليه را به زبان  داشته است،
  .ستوا سه اصل ةرسال ،است دستاثري كه از او به زبان فارسي در 

فقط يك رساله به نيز  هدورديگر حكيم اين ) ق1050 .ف(از ميرفندرسكي 
كه از جهت اتقان و استحكام در لفظ و معنا  صناعيه ةزبان فارسي به نام رسال

  .و بيانگر فصاحت نويسنده آن است، باقي مانده است بوده برجسته
كه  است )ق1072 .ف(ملاعبدالرزاق لاهيجي  ،هدوراين  سرآمدفيلسوف و متكلم 

 را در سرمايه ايمانو  گوهر مراد او ،بوده استنيكو  سراييداشته و غزل طبع شعر عالي
سبك حكمت نوشته شده و مسائل را با اصطلاحات و كلام البته كلامي كه ب زمينة

  .شته استگافارسي روان و اديبانه نه ب ،ني فلسفي اثبات و تبيين كردهمبا
در علوم عقلي و ) ق1091. ف(آثار ارزشمند ملامحسن فيض كاشاني  ةهم

او به زبان  كلمات مكنونةتاب ك. ندبه فارسي و عربي فصيح و كمنظير نقلي
  .اند نزديك شدهبه هم دين و  فلسفه كه در آن عرفان،فارسي است 

و از عليقلي  كليد بهشتكتابي با نام ) ق1103 .ف(از قاضي سعيد قمي 
مانند قاضي سعيد هكه  هدوراز حكماي اين ـ ) ق1091. ف(قرچغاي خان  ابن

صفوي بوده زي حكيم مشائي عصر از شاگردان و همفكران ميرزا رجبعلي تبري
حكمت  دورةكه مشتمل بر يك  احياي حكمتـ كتاب قطور و مفصل  است

دو كتاب داراي نثر فارسي رواني  هر. است برجا ماندهطبيعي و الهي است، 
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اين دو كتاب از . ستاده از كلمات عربي در آنها بالاهستند، اگرچه وزن استف
هستند كه براي سالهاي ي ي افكار و آراء جريان فكري ةكنند كه منعكس  آن نظر

   .ندليه شمرده ميشده، قابل توجهطولاني رقيب سرسخت حكمت متعا
ملاعبداالله مدرس  ،تهران ةحوز و مدرسان برجستهقاجار  دورةاما از حكماي 

آقا  ،فاضلش همچنين فرزندو  انوار جليهو  ةيإله لمعاتكتاب ) ق1220. ف(زنوزي 

 الحكم بدايعبيشتر آثار خود از جمله اثر معروفش ) ق 1307 .ف(علي مدرس زنوزي 
حاج ملاهادي سبزواري  هدورسومين شخصيت مشهور اين . ندا به فارسي نوشته ،را
 .فارسي و عربي داراي آثار متعدد به نظم و نثر است زبان است كه به) ق1289. ف(

ار از نثري اين آث ةهم. به فارسي نوشته استرا در فلسفه  اسرار الحكمكتاب  فقطاو 
نوشته آمادگي و شكوفايي ادب فارسي  دورةند، اما چون در نيكو و پخته برخوردار

  .ندارند فلسفي اصطلاحات اند، نقش زيادي در معادلسازي شده

  قاجار تاكنون دورةآثار فلسفي غرب از  ةترجم

قرن سيزدهم (قاجار  دورةآشنايي ايرانيان با فرهنگ و علوم جديد غربي از 
حوادث سياسي و اجتماعي . آغاز گرديد) قرن نوزدهم ميلادي برابر با هجري

ـ مانند قتل و غارت افاغنه،  اتفاق افتادكه بعد از سقوط صفويه تا عصر قاجار 
امكان ـ  خان زند و مرج ناشي از مرگ كريم نادرشاه و هرج دورةهاي جنگ

با سر كار آمدن . از ايرانيان سلب كردهرگونه پيشرفت علمي و اقتصادي را 
معايبي كه داشت، استقرار  و امنيت نسبي بر كشور  ةحكومت قاجار با هم

درپي در برابر ارتش  هاي پيايرانيان با شكست ه،دوراما در اين . حاكم گرديد
ها برخي رجال سياسي اين ناكامي. يه تزاري مواجه شدندپيشرفته دولت روس

را به فكر ) ش1176 ـ1213(باس ميرزاي نايب السلطنه قاجار مانند ع دورة
فنون نظامي با اصلاحات و با ارتباط با دول اروپايي، ارتش ايران را  كهانداخت 

آثار علمي  ةاز آنجا كه اعزام دانشجو به اروپا و ترجم. و علوم جديد آشنا سازند
د، به هر دو امر يان را بهترين راه براي انتقال علوم و تجارب آنها يافتناروپاي

ميلادي  مآثار علمي اروپاييان از اوايل قرن نوزده ةترجم. همت گماشتند
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با تأسيس دارالترجمه ) ش1227 ـ1275(شروع شد و در زمان ناصرالدين شاه 
تاريخ  ةاز فرانسه در زمين ويژهناصري رونق تمام يافت و در آن آثار بسياري ب

اروپا و جهان، تراجم احوال، سياحتنامه، ادبيات، فنون نظامي، علوم پايه، طب، 
وردومند و لوتان به فارسي ترجمه شدند هايي چون تايم، ت هندسي و روزنامهم

  .ا از موضوع اين نوشتار خارج استكه ذكر تفصيلي آنه
غرب به  ةسفهيچ دانشجويي براي تحصيل فل هدوركه در اين ة قابل تأمل آننكت

و تنها اثر فلسفي كه در اين ) 383ـ  387: 1362آدميت، ( اروپا فرستاده نشده است
از رنه  گفتار در روش درست به كاربردن عقلكتاب  ،به فارسي ترجمه شده دورة

وزير مختار فرانسه در  ،گوبينو اين كتاب با هدايت كنت دو. دكارت فرانسوي است
نه به نيت  )به اعتراف خودش(به فارسي ترجمه و منتشر شد كه او اين كار را  ،تهران

. آرزوي ايجاد تحول فكري در ميان ايرانيان انجام داد ابلكه ب ،دوستي و انتشار آن علم
زاري سپرده شد كه در  اين كتاب به يك عالم يهودي به نام ملااسحاق لاله ةترجم
اذعان مترجم به . ترجمه و منتشر شد ريهحكمت ناصقمري با عنوان  1313سال 

ة نه از فلسفه غربي اطلاعي داشته و نه اصطلاحات فلسف ،كتاب ةخودش در مقدم
 نموده استنارسا و مبهم ارائه  يي پس ترجمه ،دانسته استاسلامي را بدرستي مي

 جزورا بايد  هاين ترجم. كه با هيچ اقبالي مواجه نشد) 139ـ  140: 1384مجتهدي، (
  . )63: 1388نوابي، ( حساب آوردة در ايران بهاي تاريخ ترجم بدترين ترجمه

از تركي عثماني . ق1321الملك كرماني در سال  اين كتاب را بار ديگر افضل
در كتابخانة ملك  6173نسخة خطي اين اثر بشمارة . به فارسي ترجمه كرده است

، منظور فيلسوف را بيان جاي ترجمه عين عبارتاو در برخي موارد ب. موجود است
 ،كرده است و گاهي عين كلمات خارجي در متن آورده شده است و از همه بدتر

البته اين كاستيها . ترجمه شده است در بعضي موارد عبارات نادرست و مبهم
كاهد، چون نيت او آشنا كردن هموطنان خود با چيزي از ارزش تلاش او نمي

 .  )209: 1384جتهدي، م( هاي جديد غربي بوده است فلسفه

 ةو ترجم سير حكمت در اروپابايد كتاب  ،هاي ناموفقبعد از اين تلاش
را .) ش1254ـ 1331(از محمدعلي فروغي  گفتار در روش دكارتفارسي 

نخستين تصنيفي دانست كه افكار فيلسوفان اروپا را به زبان فارسي درآورده «
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راه مبه حكمت در اروپا سيركتاب ) مقدمه جلد دوم: 1368فروغي، (» است
در تهران در مطبعة مجلس، جلد  1310دكارت در سال  گفتار در روشترجمة 

  .منتشر شده است 1320و جلد سوم در سال  1318دوم در سال 
گذرد همچنان يكي از منابع أليف اين كتاب ميكه قريب به نود سال از تبا آن

غرب است كه مطالب آن برفرض كه  ةسودمند براي آشنايي اجمالي با فلسف
 ، اثرگفتار در روشكتاب  ةترجم. جا كافي نباشد، اما نادرست نيست در همه

حاظ وفاداري به متن لجهت، چه ب از هر ،نظرانفروغي هم به اعتراف صاحب
نمونه  عيب و نقص و كاملاًبندي بي نويسي و جمله لحاظ فارسياصلي و چه ب

ل و پيچيده نهايت استادي را كشحات و مطالب ماو در برگرداندن اصطلا. است
خرج داده و مطالب را با بياني روان و متين و قابل فهم به زبان فارسي ب

  . )330ـ  331: 1384مجتهدي، ( برگردانده است
، همت براي سابقه بودهزمان بييكي از كارهاي بسيار مفيد فروغي كه در آن 

نخست  دورةدر . اروپايي است ةسفهاي فارسي براي اصطلاحات فليافتن معادل
ان مه هنه بدليل نبودن كلمات معادل، بسياري از اصطلاحات و واژگان بيگاترجمه ب

سير او در آخر جلد دوم و سوم كتاب  .شددرج مي ،شكل در متون ترجمه شده
هايي از فارسي ات را آورده است و براي آن معادلفهرستي از اصطلاح حكمت در اروپا

ها و اصطلاحات فلسفي به آخر  او دو فهرست از واژه. يا عربي يافته يا ساخته است
كه يكي از فرانسه به فارسي و ديگري از فارسي به فرانسه است و در  افزودهكتاب 

گاهي اي خود در متن را آورده است و هگزيني كتاب هم معادل فرانسه واژهحواشي 
پژوهان  فلسفي كه در غرب رواج داشته و براي فلسفه به تعريف اصطلاحاتنيز 

  .، پرداخته استنمودهايراني نامأنوس مي
ست كه در عين حال كه معتقد است ما هم خود بايد در فروغي ايناز مزاياي كار 

، آگاهي و اقتباس از افكار و فكر ابداع باشيم و هم از خارجيان اخذ و اقتباس كنيم
زبان و بيان خود را از دست  ةداند كه شيومستلزم آن نميف گفتار ديگران را لطاي

ست كه فكر اروپايي را به زبان و بيان آنتر  پسنديدهبلكه معتقد است بدهيم 
رو او خود را مقيد اين از .)مقدمة جلد دوم: 1368فروغي، (يم اختصاصي ايراني درآور
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نمايد و تا آنجا كه  تبعيت ايرانيالامكان از دانشمندان  كرده كه در اصطلاحات حتي
فارسي استفاده كند و براي  اصطلاحات فلسفي اروپايي از معادلهاي تواند برايمي

هايي را بسازد يا بعضي از و بيان ما سابقه نداشته يا معادلاصطلاحاتي كه در زبان 
، به اندك مناسبتي در معناي اند اصطلاحات پيشين را در مواردي كه قدما بكار نبرده

 .)مقدمة جلد سوم :همان( كار گيردب ،مورد نظر

ايجاد آثار فلسفي در ميان مترجمان  ةرغبت به ترجمفروغي انتشار كتاب بعد از 
با  .كردندنا با فلسفه ترجمه ميآشنامترجمان ، اما تا مدتها كتابهاي فلسفي را شد

سپس در مراكز و ادبيات دانشگاه تهران  ةتأسيس بخش فلسفه در دانشكد
غربي و ايجاد  ةجذب و تربيت متخصصان در فلسفو دانشگاهي و علمي ديگر 

 رعايتترجمه، چاپ و نشر كتاب را هاي انتشاراتي معتبر كه اصول صحيح بنگاه
ترجمه متون به مترجماني سپرده . سامان بهتري يافتليف أو ت، كار ترجمه كردندمي

هم فارسي را نيكو  ،مسلط بودندند ردكميزباني كه از آن ترجمه  ههم ب شد كه
اين آثار  .ي آشنايي عميق داشتندغرب ةهم با معاني و اصطلاحات فلسف و نوشتندمي

مانند محمدحسن لطفي،  ،دهندگان راه فروغي غرب و ادامه ةممتاز فلسف مترجمان
ر ب و ديگران، اللهّ فولادوند ، عزتحميد عنايت، يحيي مهدوي، منوچهر بزرگمهر

زبان فارسي را آماده انتقال معاني و مضامين جديد لغات فارسي افزوده و  ةگنجين
  .و آن را به كمال رسانده است غرب ساخته ةفلسف

  گيري نتيجه

 ةبهان نويسي آثار علمي خود در عربي اسلامي ةقرون اولي دردانشمندان ايراني اگر 
 ةانگيزيا نبودن امكانات زبان فارسي براي اداي مفاهيم و معاني علمي را داشتند  كافي

، امروز نه آن بهانه پژوهان استفاده رساندن به عدد بيشتري از دانش ةخيرخواهان
كه  يي هزار ساله بسبب مجاهدتهاي هامروز. ستسموع است و نه آن انگيزه پابرجام

نهال ادبيات  ،اند فرهيختگان اين سرزمين در پربار كردن زبان فارسي متحمل شده
و بدون ترديد قابليت انتقال فارسي به درختي تنومند و سرفراز تبديل شده است 

كه مدارس  قرن پنجم  از ،از طرف ديگر. ترين مفاهيم و معاني علمي را دارددقيق
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مدارس، زبان و اين يكي از مواد آموزشي در  ،دبرپا ش يرانا شهرهاي بزرگنظاميه در 
هاي عهد صفويه و قاجاريه تا قرن  هدوردر مدارس علمي  سنتادبيات عرب بود و اين 

زبان عربي را  ،مدارس گانكرد تحصيل ةهمو شد رعايت ميسيزدهم به كمال و تمام 
براي  نگارش هر متني به زبان عربي زمينه را آموختند و ميحتي بهتر از فارسي 

  .ردآو فراهم ميي در شرق و غرب عالم اسلام گيري افراد بيشتر بهره
سبب تحولات بنيادي كه در ساختار آموزشي كشورهاي هاي اخير ب هدوردر اما 

آشنايي كافي با زبان  كردگان مدارس جديد تحصيلديگر  ،فارسي زبان رخ داده است
 يتي سبب محرومعربزبان به ديني و فلسفي  آثارنگارش  پس انحصار. عربي ندارند

در ايران، افغانستان، تاجيكستان، ازبكستان، هند و كيشان ما خيل عظيمي از هم
  .شودـ مي هستند نيزهاي نوظهور در معرض تهاجم فرهنگ اتفاقاًكه ـ پاكستان 

كه بر غناي علمي و فرهنگي ملت خود بيفزاييم هم بايد آثار علمي براي آن
برگردانيم و هم اساتيد و دانشمندان كشور را به خارجي را به فارسي 

اگر دانشمندان يك كشور كتابها يا مقالات خود را . نويسي تشويق كنيم فارسي
كنند، به علم به زبان خارجي بنويسند، بر فرض كه به علم جهاني خدمت 

مهمترين علت  عقب ماندگي علمي و فرهنگي . كنندكشور خود خدمتي نمي
 .هايي است كه مردم با آن آشنايي ندارندمتون علمي به زبانر كشوري نگارش ه

انحصار گروهي از  از علم زماني روي خواهد داد كه علمينهضت پيشرفت در 
صاحبان نبوغ و استعداد و جويندگان علم اهميت و  ةهمو  آيد دربنخبگان 

علم يك امر پس اگر . و در آن مشاركت جويند را فهم كنند  ضرورت آن
  .باشدفهم  همگان قابلبراي  بايد در زباني وارد شود كه  ،استهمگاني 

  نوشتها پي
 

تا آنجا كه ميدانيم اولين آثار تأليف شده به زبان فارسي در حوزة علوم، چند تأليف از . 1
شناسي،  ه از ابوريحان بيروني در ستار التفهيمسينا در فلسفه و طب و كتاب  ابن

 .هندسه و حساب است
ترين  هاي مختلف علوم عقلي، برجسته دانشمند در رشتهها  چنانكه ميدانيم علاوه بر ده. 2
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نافع بن عبدالرحمان و علي بن حمزه از قراّء سبعه، سيبويه، : دانشمندان علوم نقلي مانند

سكيّت از علماي نحو و ادب؛ ابوحنيفه از فقها، همة مؤلفان صحاح ستهّ  كسائي، فراّء، ابن
و كتب اربعه شيعه ) ترمذي و نسائيماجه، سيستاني،  بخاري، مسلم، ابن(اهل سنت 

  .اند نيز همگي ايراني بوده) بابويه قمي و طوسي كليني، ابن(
ها  ايرانيان در دورة هخامنشيان با خط ميخي كتابت ميكردند، در دورة اشكانيان اسناد و نامه. 3

را با خط آرامي مينوشتند و در دورة ساسانيان خط پهلوي كه از خط آرامي گرفته شده 
اما همزمان با ظهور اسلام كتابهاي علمي و سياسي و ادبي را با خط . ود رواج داشته استب

پس از ظهور تمدن اسلامي، بدلايل . پهلوي و كتابهاي ديني را با خط اوستايي مينوشتند
اعتقادي و سياسي از يك طرف و نارساييها و اشكالاتي كه در خط پهلوي ساساني بود، از 

ن مسلمان  ترجيح دادند كه بجاي خط پهلوي از خط كوفي و نسخ كه طرف ديگر، ايرانيا
 . الفباي آسانتري داشت استفاده كنند

اين بزرگان پس از چند قرن فترت و خاموشي دوباره اميد به تنومند ساختن ادب . 4
كه به فارسي سره پديد آمد و  شاهنامه فردوسيفارسي را در دلها زنده كردند؛ بويژه 

ثابت كرد كه زبان فارسي بي آنكه با زبان عربي درآميزد توانايي آن را دارد كه همة 
 .مضامين شعري را به نيكوترين وجه ادا كند

هاي  اين اثر از كهنترين نمونه. طبري است تاريخ الرسل و الملوكترجمة كتاب  تاريخ بلعمي. 5
شمار واژگان عربي در آن بسيار اندك و نثر . ت كه موجود استنثر فارسي به زبان دري اس

اگر . آن روشن و ساده است كه مترجم كوشيده است در آن از كلمات ناآشنا دوري كند
هاي اين دورة يا برخي از واژگان آنها امروزه سخت و عجيب جلوه ميكند  سبك نثر نوشته

 .بسبب گذشت زمان و منسوخ شدن سبك يا واژگان است

در مقدمه  ،بمنزلة عذرخواهي و مطالبي راتوضيحات  در گذشتهلازم به ذكر است كه . 6
نويسي در زمان  فارسي بدين دليل كه چون اكثر تأليفات فارسي ميبينيم،

يي كتابي را به درخواست اميري  اگر نويسنده ،الرئيس و معاصران او رواج نداشته شيخ
كاري غير عادي مرتكب  از آنجا كهه است، يا براي استفاده عوام به فارسي مينوشت

 .خود را نيازمند توضيح ميديده است ، اين كارشده

به كمال خود  او و التنبيهات شاراتلاادر كتاب  ين نثر شيوا و دلنشين بيش از همها. 7
خواننده با  كه ميگيردچنان اوج اين كتاب سد و بخصوص در نمطهاى آخر مير

كه دوست دارد آنها را بارها و بارها  ميگرددمسجع و آنچنان دلكشى مواجه  يعبارات
كتاب او « :طوسى  نصيرالدين  خواجه بقول .كند و از خواندن آنها لذتّ برد تكرار

 به» تنبيهات«به مطالبى است كه از امهاتند، و مشحون از  »اشارات«مشتمل بر 
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اند و دربردارنده »فصوص« ةاتى كه بمنزلپر از جواهر. مباحثى است كه از مهماتند

كتاب او بياناتى اعجازگونه با عباراتى . اند»نصوص«بيشتر آنها بمنزله  كلماتى كه
كلماتى دلكش دارد كه همتهاى بلند را براى فراگيرى كنه  موجز و اشاراتى زيبا با

 »كرده استاطلاّع از مقاصد خود كوتاه  بر معانى خود متوقّف ساخته و آرزوها را
  ).1ـ  2: 1377طوسي، (

  منابع

  .خوارزمي: ، تهراناميركبير و ايران) 1362(آدميت، فريدون . 1
، بخش منطق و الهيات تصحيح محمد معين، دانشنامه علايي) 1331(سينا  ابن. 2

و بخش رياضيات بكوشش مجتبي مينوي،  ةبخش طبيعيات بهمت سيدمحمد مشكا

  . دانشگاه تهران: تهران
  .اميركبير: ، تهرانشناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي سبك) 1337(بهار، محمدتقي . 3
، بكوشش ژاله آموزگار، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام) 1378(تفضلي، احمد . 4

  . انتشارات سخن: تهران
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  .دانشسراي عالي :تهران، عباسيانآغاز فرمانروايي تازيان تا برافتادن خلافت 
، المعارف بزرگ اسلامي ةداير، »ابويعقوب سجزي«) 1373(زرياب خويي، عباس . 6

  .6المعارف بزرگ اسلامي، جلد  ةمركز دائر: تهران

، به دانشنامة زبان و ادب فارسي :، در»كشف المحبوب«) 1393(ساكت، سلمان . 7
، 5فرهنگستان زبان و ادب فارسي، دوره . سرپرستي اسماعيل سعادت، تهران

  . 369ـ372 ، ص5شماره
، بكوشش هنري كشف المحجوب) 1327(، ابويعقوب اسحاق )سجزي(سجستاني . 8

  .انجمن ايرانشناسي فرانسه: كربن، تهران
، تصحيح و مقدمه هنري كربن و اشراق مجموعه مصنفات شيخ) 1380(سهروردي . 9

  .جلد 4پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، : جلد ، تهران 4ديگران، 
 :، تهرانشرح الاشارات و التنبيهات) 1377( خواجه نصيرالدين محمد طوسي،. 10

  .انتشارات حيدرى
  .تهران دانشگاه :، تصحيح مدرس رضوى، تهراناساس الاقتباس )1326(ـــــــــــــــ . 11
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  .مجلس ةچاپخان: تهران ي،مشكان طبس
، بكوشش )بخش حكمت عملي( الدباج ةالتاج لعزّ ةدر) 1369( ـــــــــــــــ. 16
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